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شدیدا  ،آزادی بیان و اندیشه ژهوی  رگونه آزادی بههبا  ،ه یک حکومت فاشیستی اسلامیمثاب حکومت اسلامی ایران به

نه تنها اجازه نداده آثار  ،خود و سرکوبگرانه حاکمیت مستبدانهسال  ۱۴این حکومت در . ورزد مت میودشمنی و خص

روشنفکران و ها تن از  بلکه ده ،سکولار و چپ منتشر شود ،طلب خواه و برابری یی از نویسندگان آزادبسیار

این حکومت حتی از  .را ترور کرده است ...و و یا مختاری و پوینده کرده ماعدا را روسعید سلطانپ از جمله ،هنرمندان

 !وحشت دارد...  و احمد شاملو ،چون صدق هدایت روشنفکران متوفی هم

 ۴۰/۳۷۴۰۷۳۱در تاریخ   رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای جمهوری اسلامی ایران»

 «.اند سخنانی درباره صادق هدایت و برخی از روشنفکران سده اخیر بیان کرده

هر  به زبان آورده را علیه صادق هدایت این نویسنده بزرگ جامعه ما چرندیاتن ای ای که خامنه ۴۰/۳از همان سال 

علیه هدایت ردیف  را دیگر دروغچند  خودشان نیز کنند و باز تکثیر می را ها آن حکومتی  های ریز و درشت رسانه سال

 .کنند می

 علیه صادق هدایت ای خامنه سیدعلی غایت ارتجاعی و خصمانه به سخنانبخشی از  ،های گذشته نیز همانند سال لامسا

 .باز تکثیر شده است ،در بولتن نیوز ۴۰۱۱تیر  ۱در تاریخ 

 :شرح زیر است ای به بخشی از سخنان خامنه ،بولتن نیوز گزارش به

اگر شما . صادق هدایت که جزو نویسندگان بزرگ دنیا نیست»

چه  -های معروف دنیا مقایسه کنید  صادق هدایت را با نویسنده

های  های فرانسوی، چه نویسنده های روسی، چه نویسنده نویسنده

های معروف را خلق کردند و  هایی که رمان این انگلیسی؛

! کوچکی است  ها بچه آندر مقابل  - های بزرگ را نوشتند داستان

البته او در ایران جایگاهی دارد؛ اما در همان حد باید او را تفخیم 

 «.د باشددم نباید اسیر متر؛ آ کرد، و نه بیش

. است ییالعاده ضعیف و غلط و ابتدا اش فوق یهدایت فارس واقعا»

 یبدون ادعا یآموز دبیرستان اگر این متون او را یک دانش ییعن

در گذشته  ااتفاق) .نوشت ینوشت، بهتر از هدایت م ینویسندگي م

بودند با  یقو یآموزان مدارس ما در زبان و ادبیات فارس دانش

جا  تا آن. کردند یشروع م یبوستان و گلستان و دیگر متون کهن ادب

که پدران ما نسبت به فرزندان خودشان  ییاز تفاخرها یکه یک

او در  یاستعداد هدایت کممشکل .( کردند در همین زمینه بود یم

. ضعیف است ی که کاملاو علوم تجرب یدر ریاض. چیزها است یخیل

. ایم از او ندیده یهم ما استعداد خاص یکه در علوم انسان ضمن این

ی کوتاه، شما ها در داستان. هدایت است یاین حکایت زبان فارس

 یرخب ادق چوبک مقایسه کنید؛ که تقریبابا ص صادق هدایت را مثلا

در این مقایسه چوبک . زمان منتشر شده است از کارهایشان هم

در . احمد را داریم ، آلیا بعد، با اندک فاصله یکم. زده و لامذهب هستند که هر دو غرب تر از هدایت است با این قوي

 «.شود یکوتاه هدایت پیدا م یها نسبت به داستان یبهتر یکوتاه خیل یها او داستان یکارها

 «.است ینادرست و جعل دانند، کاملا یجدید ایران م ینویس هدایت را پدر داستان یا که عده ینلذا ا»

نکرده بود  یدر این کار از حروف فنوتیک استفاده کرده و آن دیگر ایند بگویند صادق هدایت چون مثلاکه بی حالا این»

از همین موارد است . این مورد هم کذب استلذا ! شود یدر این امر هم متعلق به او است که نم یکسوت پس فضل پیش

  «...اند دروغ است هدایت قائل شده یبرا یکه هر فضل

عناصر  یرا به کار برد یعن« یا نویسنده گلخانه»او تعبیر  یاست که شاید بتوان برا یا در واقع هدایت نویسنده»

و فرزاد  یو دوستان او مینو یس یب یان رادیو بها هم که اولین آن. جمع شدند تا هدایت را هدایت کنند یمختلف یغیرادب

 یس یب یادبیات ما هم باعث شد، که چون ب یروشنفکران و اهال یزدگ این غرب. بودند یاستعمار یدر این رادیو

  «!دفعه به این فکر افتادند این کیست که ما تا حالا نشناختیمش؟ ازهدایت و آثار او تعریف کرده بود، یک

 «داند عین حقیقت است؟ ینیازهای مردم با خدای خود را در حد اخ و تف م راز وکه او  آیا این»
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در نهایت باید بگویم به نظر من کسی که در حمایت از صادق هدایت : شود اظهار نظر کرد که یطور م در یک کلام این»

 «...صادقانه و عالمانه حرف بزند وجود خارجی ندارد

 

نگاری  هدایت؛ هرزهصادق »تحت عنوان  ۴۰۱۸مهر  ۸دوشنبه  «قدس آنلاین» به نام های حکومتی یکی از روزنامه

 :نوشته بود« علیه مقدسات

از . ستیزی در عصر خویش بود ترین مروج نیهیلیسم و دین چنین ترجمه آثار غربی، مهم هدایت با آثار خود و هم ...»

ت توجهی به اعتقادا ، نفرت از اوضاع و احوال ایران، بی(نیهیلیسم) انگاری توان به نیست های بارز آثار هدایت می ویژگی

ها و باورهای  ها و سنت های مردم این مرز و بوم و تحقیر و تمسخر بسیاری از رسم فرهنگ ها و خرده اسلامی، فرهنگ

این خصایص سبب شد که او از اقبال خوبی نزد کسانی که . ایرانی و اسلامی و توجه به عناصر زندگی غربیان اشاره کرد

ترین  صادق هدایت را باید یکی از گستاخ. تاختند برخوردار شود آن می های برگرفته از برای مدرن شدن به اسلام و سنت

عنوان یک نویسنده  زعم برخی بیماردلان و معاندین اسلام به او که به. نویسندگان در توهین به اسلام و مقدسات دانست

ت و گستاخی به مقدسات گیرد، در واقع نه به خاطر هنر نوشتنش بلکه به خاطر همین جسار ممتاز مورد تمجید قرار می

های صادق  شود؛ وگرنه مشخص است که کتاب ای تکریم می است که توسط عده« توپ مرواری»اسلامی در آثاری مثل 

 «.نویسی هیچ نکته خاصی ندارد های فنی داستان هدایت از لحاظ ادبیات و جنبه

 

 
 

بار دیگر بهروز افخمی جنجال ساخت؛ یک »: نوشت شهروند روزنامه، /۴۰۱آبان  ۰۸ دوشنبه گزارش ایسنا، به

این . دهد و سینمادوستان این آب و خاک با سخنان جنجالی او آشنایی دیرینه دارند اتفاقی که اول باری نیست که رخ می

کاره رها کرد، چه زمانی که فرزند صبح را  ساز چه آن زمان که همکاری با حسین فرحبخش در فیلم عقرب را نیمه فیلم

قول   گراها و به رویش کار کرده، فیلم خودش ندانست، چه زمانی که جشنواره فیلم کن را جشنواره همجنسها  که سال

بار انگار   این. های سینمای ایران بوده است شمار دیگری در متن جنجال جدید دگرباشان نام نهاد و البته در موارد بی

 ...نوبت صادق هدایت رسیده بود

ها انگشت  در تلویزیون حاضر شد و درباره صادق هدایت سخنانی به زبان آورد که خیلیبهروز افخمی چند روز پیش 

: گرا نامید های جریان خاصی قرار گرفت، هدایت را همجنس او که سخنانش مورد استقبال رسانه. به دهان ماندند

ان و کسانی که هوادارش وسیله روشنفکر  دانند، ولی به چیزهایی در مورد صادق هدایت هست که کم و بیش همه می»

گرایانه یا هر چیزی است که در حال حاضر  خواهانه یا همجنس له، تمایلات همجنسئاین مس. هستند، سانسور شده است

ها  مان به داستان ای را در مورد صادق هدایت بدانیم، نگاه لهئوقتی ما چنین مس. عنوان دگرباشی را برایش برگزیدند

که در   مثلا چرا این. فهمیم شویم که اگر این را ندانیم، معنایش را نمی خیلی چیزها می کند و متوجه کلا تغییر می

خواهی منفعل صادق هدایت  جنبه همجنس. انگیزند یا اثیری هستند انگیز هستند یا رقت های هدایت، زنان یا نفرت داستان

 «.شود ی به زن میانگیز و اثیر نقص و خیلی خیال انگیز و حتی بی باعث نفرت یا نگاه رقت

ها حمله کرده  کند، پیش از این بارها به دگرباش بهروز افخمی، در برنامه سینمایی هفت طیف تندرو را نمایندگی می

هایی مثل کن، در شرایط برابر به  امروز گفته بود که جشنواره  ای با روزنامه وطن او چند سال پیش در مصاحبه. بود

بهانه تبریک به اصغر فرهادی  بعدها در برنامه هفت، بار دیگر به. هاست رباره دگرباشدهند که د هایی جایزه می فیلم



هایی با مضمون حمایت از  ها به فیلم برای موفقیت فیلم فروشنده در جشنواره کن، ادعایش درباره توجه این جشنواره

 .ها را تکرار کرد دگرباش

بازی  توانید مطمئن باشید اگر فیلمی درباره همجنس میشما »: افخمی در مصاحبه با وطن امروز مدعی شده بود

ای درباره این  های جشنواره گیرد، چرا که پروتکل های اروپایی جایزه می بسازید، بالاخره در یکی از این جشنواره

 «!موضوع تصریح دارند

سالگی مدیر شبکه یک  ۰۳مند شد و توانست در سن  بهره حکومت اسلامیاز مواهب  ۰۳بهروز افخمی، که در دهه 

ای از  ، که در آن نماهای بسته«عروس»با ساخت فیلم  ۳/تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شود، در اوایل دهه 

دلیل صراحت  نیز به //در سال « شوکران»ساخت فیلم . آورد فکران سابقش را در شد، داد هم بازیگر زن دیده می

او در انتخابات مجلس ششم با فهرست . شخصیت اصلی فیلم، خبرساز شد دومبط خارج از ازدواج و ازدواجِ درباره روا

پس از پایان مجلس . طلبان راهی مجلس شد، و در مجلس، از علاقه فرزندش به زندگی در آمریکا سخن گفت اصلاح

یغاتی مهدی ، ساخت فیلم تبل۸۱ششم، افخمی راهی کانادا شد، بعد از چند سال به ایران برگشت، و در انتخابات سال 

اما پس از . نیز، با همکاری علی معلم، فیلم تبلیغاتی کروبی را ساخت ۸۸در انتخابات سال . کروبی را برعهده گرفت

 .های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شد فکران سابقش پیوست، و مدافع سیاست آن به هم

 .رو شد نزدیک به حکومت روبههای  صادق هدایت با استقبال رسانه علیهبهروز افخمی  سخیف اظهارنظر

در چهل سال گذشته، حاکمیت و نهادهای فرهنگی مرتبط . ای نیست حمله به صادق هدایت، نویسنده ماندگار، اتفاق تازه

هایش   صادق هدایت در بعضی از کتاب. دلیل نبود این نگاه منفی بی. اند شدت منفی به هدایت داشته به حکومت نگاهی به

. ای نیست خود اتفاق غیرمنتظره خودی بنابراین، حمله به صادق هدایت به. شدیدا به نقد کشیده است باورهای مذهبی را

 . اند های گذشته، نویسندگان وابسته به حکومت، مثل رضا رهگذر، بارها به هدایت تاخته  در سال

 

 
 طرح از صادق هدایت

 

نگار  گر زبان پهلوی و ادبیات فولکلور، روزنامه پژوهشنویس، منتقد ادبی، مترجم و  فکر، داستان روشن صادق هدایت

 .نویس بود و نمایشنامه

هدایت بیش از چهل  (۴) .دانند های نخست نویسندگان بزرگ معاصر ایران می اهالی ادبیات، صادق هدایت را در ردیف

هایی  خیام و کافکا، پژوهش ه، مطالعاتی دربار(فولکلور) فرهنگ توده هعنوان داستان، سه نمایشنامه، سه مقاله دربار

هدایت  هاز آثار بسیار برجست  (۰) .است  فارسی، برجای گذاشته هایی از این زبان به خصوص زبان پهلوی و ترجمه در

است که نخستین رمان فارسی نیز شناخته  «بوف کور»معروف و ماندگار  ترین اثر داستانی ادبیات ایران، رمان و مهم

 .شود می

ها تأثیر  دوستی داشت و بر آن هها رابط طی زندگیِ پرثمرش با افراد سرشناس بسیاری در ارتباط بود با آن هدایت

 صادق ،حسن قائمیان ،محمدضیاء هشترودی ،مسعود فرزاد ،مجتبی مینوی ،بزرگ علوی ،پرویز ناتل خانلری .گذاشت

 (۰) .برخی از این افراد بودند انجوی شیرازی ابوالقاسم و چوبک

گشای کار هدایت آشنا بود و  های راه نیما به ارزش. ترینشان باشد سرشناس نیما حال منتقدانی نیز داشت که شاید درعین

شد و زمان دیگری متوجه مضمون آثار  های شفاف فنی بیان می کل نقد ادبی و با استدلالش انتقادهایش به او زمانی به

 گذار شعر نو در پایان بنیان. کندزندگی « بدون انزجار و وحشت»خواهد در دنیای  قول او انگار نمی کسی است که به

ستاید و  ی مدرن، نثر او را مینویس های کار هدایت از منظر داستان نامه و پس از انتقادهای فراوان به کاستی

 :کند سنگ کار خود در شعر عنوان می هایش در این زمینه را هم تلاش
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ها را رام  زحمت آنه ام که به نتیج کاری که تو در نثر انجام دادی، من در نظم کلمات خشن و سقط انجام داده»

 (۱) «...ام کرده

 :روایت خودش خوارشدن به هدایت و دلیل گیاه

ظهر که به . بامدادان او را کشتند. کرد بع می سراسر شب بع. ه یا گوسفندی را به درخت بستندتوی باغچه بریک شب 

دلم . بوی خون و گوشت توی دماغم پیچیده بود. خانه برگشتم، فهمیدم از گوشت همان بره یا گوسفند غذا پخته بودند

 (۱) .مآشوب شد و دیگر لب به گوشت نزد

 :هدایت گفته است

دنبال نصیحت  شروع کردم به خواندن کتاب به این زبان و به. پدرم برای آموختن زبان فرانسه اهمیت خاصی قائل بود

های کوتاه از زبان فرانسوی، چون مجلات آن دوره فقط برای ترجمه حاضر بودند  فلسفی، ترجمه مقالات و داستان

ای که بیش از دیگران دستمزد  مجله. دست بیاورم کمی به توانستم پول توجیبیِ  ضمنا از این راه می. دستمزد بدهند

ای یک شعر یا یک نوُوِل یا سرگذشت شخص مشهوری را ترجمه  بود که برای آن، هفته ترقی داد، مجله هفتگی می

بعد از مدتی که برای این مجله چند داستان از چخوف، گیدو ماپاسان، چند شعر از بودلر، ورلن و کنتس . کردم می

صورت  سازم به صورت نثری را که می قافیه و به سختی ترجمه کردم، به صرافت افتادم که اشعار بی آی که به.ون.دو

« فری»و به نام مستعار « ژان دولاری ویر»اسم این شاعر را گذاشتم . ترجمه از یک شاعر فرانسوی جا بزنم

 .مترجمش بودم

مورد لطف خوانندگانش   پسندید و ظاهرا این اشعار را می. سردبیر مجله، مدرسی، مردی بود ادیب و لیسانسه حقوق

که وقتی خواستم به فرنگ بیایم، به دیدنش  تا این. پرداخت یافت و بابت هر ستون مجله، بیست تومان به من می می

: گفتم« چرا؟»: پرسید. آورد چاپ نکنید« ای از ژان دولاری ویر راستی اگر کسی برایتان ترجمه»: به او گفتم. رفتم

که دیکسیونر لاروس  که منتظر توضیحات من شود در حالی این مدرسی بی« !برای اینکه همچو شخصی وجود ندارد»

و البته اسم او را در « .گویم الآن تاریخ تولدش راهم برایتان می»: داشت، گفت سرش برمی کوچک را از جاکتابی پشت

 (۰) .شدچرکین  نامه پیدا نکرد و دل صفحات اعلام این لغت

 :ای از هدایت خاطره

. داد دادم و او درعوض به من درس خصوصی فرانسه می لویی یک کشیش بود که بهش فارسی یاد می در مدرسه سن»

از خدا و پیغمبر هم . چشم و گوشش باز بود. بودن سلیقه خاصی در ادبیات داشت با وجود کشیش. موجود عجیبی بود

، «تئوفیل گوتیه»، «مریمه»های  کتاب. لا او مرا تشویق به چیز نوشتن کرداص. کرد جا صحبت نمی به جا و نا به

خوشبختانه هیچ تعصب ادبی . داد را به دستم می« هوفمان»و « ادگار آلن پو»، «بودلر»، «گوبینو»، «ماپاسان»

 ود که تازهآمد و عجیب این ب نظرش جالب می و بالاخره هرچیز به... ادبیات روسی، آلمانی، اسپانیایی. نداشت

را او « دن کیشوت». وکتاب نبود حساب ها بی شناخت؛ اما انتخاب نویسنده را هم که بعدا مشهور شدند، می هایی نویسنده 

های پاریس تعریف کرد که وقتی  کوچه پس قدر از کوچه قدر هم از پاریس و وفور کتاب گفت، آن آن. به من داد، بخوانم

 (/) «.بودم   جا زندگی کرده آنها  به پاریس رسیدم انگار سال

 :گوید هدایت درباره برادرش می

خواند یا  در اتاقش بود؛ یا می ااو اکثر. شد هایش به خیابان باز می اتاق صادق نزدیک در ورودی بود و پنجره»

 دید عادت داشت که تا وقتی کسی را می. دیدم مشغول نوشتن است رسیدم، می خبر سر می هر وقت بی. نوشت می

انداخت و  هایش را بالا می شانه« نویسی؟ چه می»: پرسیدم از او می. گذاشت کرد و کنار می هایش را جمع می یادداشت

 «!شه بعد معلوم می... ولش»: گفت می

مدام قطره، توی چشمش . کرد چشمش درد می. بود  چشمش ضعیف شده. شب و روز کارش خواندن و نوشتن بود

  زندگیش این. حتی یک بار ندیدم که او در آن اتاق، کاری جز خواندن و نوشتن بکند. شد ریخت و مشغول کارش می می

 (۸) «.گذشت طوری می

 :گوید اردشیر آوانسیان می

ها در  گرفت؛ یکی استعداد خانوادگی آن گویی هدایت از دو جا سرچشمه می پرویز خانلری بر این عقیقده است که بذله

 :کند خانلری داستانی از زبان هدایت در این باره نقل می. فرانسوی او نیمهگویی و دیگری تربیت  بذله

که دمی به  کم شروع کردیم به این اصطلاح برای خودمان آدمی شدیم کم که ما ریش و سبیل درآوردیم و به بعد از آن»

. شد در کمدم پیدا میداشتم همیشه مقداری مشروب اصیل  های خوب را خیلی دوست می خمره بزنیم و چون من مشروب

ایم که سر فرصت یک لیوان بخوریم،  ایم و گذاشته دید ما شراب خوبی گیر آورده تا می. بود  پدرم موضوع را فهمیده

. شرابت را خوردم شراب خوبی نبود! پسر»: نوشت کرد و روی کاغذ می برد یا بطری را نصفه می آمد شراب را می می

رفت و ما  گذاشت و می و دو قران روی کاغذ می« .ارزد ای، دو قران هم نمی ن خریدهگفتی دو تومان گرا طورکه می آن

 .سوختیم در حسرت شراب می

بطری را . همین که غافل شد، رفتم سر کمدش. اند یک روز باخبر شدم که برای پدر یک بطر کنیاک هنسی اعلا آورده

حیف پول که آدم پول این کنیاک . ردم بسیار مزخرف بودکنیاکت را خو! پدر»: برداشتم و جایش کاغذ گذاشتم و نوشتم

 (۱) «.ام ارزد پولی برایت نگذاشته را بدهد؛ چون واقعاً به هیچ نمی



 :کند که اردشیر آوانسیان تعریف می

داد و  ها را به شاه و فامیلش می هدایت از عصبانیت و تنفری که نسبت به رضاشاه و خاندانش داشت بدترین فحش»

 .کرد آبدار حواله زن و دخترهای شاه میهای  فحش

باعجله پول حقوقی را . نشست پشت یک میز. بود  ما را ندیده. صادق هدایت وارد شد. روزی رفقا باز مرا بردند کافه

ها  تا آخرین دانه این اسکناس. کردن ها نقاشی عجله روی آن اسکناس شروع کرد با. بود، درآورد  که از وزارت گرفته

های او  شی اما این نقا. زدن با دیگران ها نقاشی کرد و دیگر راحت شد و بعد شروع کرد به حرف و روی آن را درآورد

دو تا شاخ بالای سرش کشید و . های محمدرضاشاه را سوراخ کرد چه بود؟ قبل از همه، سوزنی درآورد و چشم

 (۴۳) «.های چخماقی برایش درست کرد سیبیل

 :ق هدایت در آپارتمانش حاضر بودند نقل است کهاز کسانی که بر بالین صاد»

ای قرار داشت که انگار یکی دیگر از  وقتی همراه با پلیس وارد آپارتمان شدیم پیکر لاغر و ضعیف هدایت به گونه

چنین  و هم. ودفن قرار داشت فرانک جهت مراسم کفن ۱۱۴۳در کنار تختش مبلغ . کرد اش را می های همیشگی شوخی

روی جاده »: شد این بود رفته بود و تنها چیزی که خوانده می کامل ازبین های که نوشت های کاغذ پاره تکه نقل است که

 (۴۴) «.نمناک

 

ها شیر گاز  او پس از مسدود کردن منافظ پنجره. کشف شد ۴۰۰۳فروردین  ۴۱جنازه هدایت شب هنگام سرانجام 

 .اجاق آشپزی را باز کرده و روی زمین دراز کشیده بود

خانواده مرد ارمنی در  .پاریس بودند ساکنیک زن و مرد ارمنی ایرانی بودند که  کردندکشف  جنازه وی را کسانی که

. شناخت جا می را از آنصادق فروشی داشتند و او  اغذیه( احتمالا در خیابان سعدی) تهران در نزدیکی منزل پدری هدایت

ها دعوت کرده بود  این بار از آن. منزل این زوج ارمنی شام خورده بودهدایت در زمان اقامتش در پاریس چند بار در 

اش توسط آن زوج کشف  خواست جنازه این که آیا هنگام دعوت تصمیمش را گرفته بود و می. که شام میهمان او باشند

شنوند، اما  میزنند و پاسخی ن شود و یا پس از دعوت تصمیم گرفته بود روشن نیست به هر حال این زن و مرد در می

و بعد از شکست در جنازه او و . کند صاحب خانه پلیس را خبر می همین دلیلرسد و به  شان می بوی گاز به مشام

 . کنند مقداری کاغذ سوخته که ظاهرا آخرین یادداشت ها و چند رمان چاپ نشده بود کشف می

چنیین تا مرگ نباشد زندگانی وجود  بود و هم تا زندگانی نباشد مرگ نخواهد. ناپذیر است زندگانی از مرگ جدایی

 ...و میرند ترین ذره روی زمین دیر یا زود می از ستاره آسمان تا کوچک. خارجی نخواهد داشت

 

 
 

 صادق هدایت مجموعه آثار

 
 لیفیاهای ت کتاب

 ، مجله وفا، دوره دوم۴۰۳۰مرداد و شهریور: تهران« زبان حال یک الاغ در وقت مرگ» -۴

 ۴۰۳۰ چاپخانه ایرانشهر،: برلین« خواری فواید گیاه» -۰

 ۴۰۳۱ فردوسی، چاپخانه: تهران« گور  به  زنده» -۰

 ۴۰۳۱ کتابخانه فردوسی، :تهران« پروین دختر ساسان» -۱

 ۴۰۴۴ خانه فردین و برادر، کتابخانه خاور، چاپ: تهران« اصفهان نصف جهان» -۱

 ۴۰۴۰ مطبعه روشنایی،: تهران« سایه روشن» -۰



 ۴۰۴۰ کتابخانه و مطبعه دانش، :تهران« نیرنگستان» -/

 ۴۰۴۰ مطبعه روشنایی،: تهران با مجتبی مینوی،« مازیار» -۸

 ۴۰۴۰ مطبعه روشنایی،: تهران« وغ وغ ساهاب» -۱

 ۴۰۴۰ مطبعه روشنایی،: تهران« های خیام ترانه» -۴۳

 ۴۰۴۱ نا، بی: بمبئی« بوف کور» -۴۴

 ۴۰۰۴ انتشارات بازرگانی نجات، :تهران «سگ ولگرد» -۴۰

 ۴۰۰۰ چاپخانه فرهنگ،: تهران« خانم و ولنگاری علویه» -۴۰

 ۴۰۰۱ انتشارات سخن،: تهران« آقا حاجی» -۴۰

 ۴۰۰۱ انتشارات امیرکبیر،: تهران« های پراکنده نوشته» -۴۱

 ۴۰۰۱ انتشارات آدرین مزون نو،: پاریس« افسانه آفرینش» -۴۱

انتشارات سازمان جنبش ناسیونالیستی دانشگاهیان و : پاریس« (کاروان اسلام)البلادالافرنجیه الاسلامیه فیالبعثة » -۴۰

 ۴۰۰۴ بینان ایران، پژوهان و روشن دانش

 ۴۰/۱ انتشارات کیوان،:انتشارات کارا،هانور: وین« قضیه توپ مرواری» -/۴

 

 های ترجمانی کتاب

 ، سال سوم۰۸، مجله افسانه، شماره۴۰۴۳تیرماه ۰۰ اثرِ آنتوان چخوف،« مشاور مخصوص» -۴

 ۴۰۴۸ چاپخانه تابان،: ترجمه از متن پهلوی، تهران« کارنامه اردشیر پاپکان» -۰

 ، مجله سخن، شماره هفتم و هشتم۴۰۰۰ سن، بهمن و اسفند نوشته آرتور کریستن« گورستان زنان خیانتکار» -۰

 ۴۰۰۰ چاپخانه فرهنگ،: تهران، (ترجمه از متن پهلوی)« زند وهمن یسن» -۰

 /۴۰۰ چاپخانه تابش،: خلقِ فرانتس کافکا، ترجمه با حسن قائمیان، تهران« گروه محکومین» -۱

 ۴۰۰۱ انتشارات زوار،: اثرِ فرانتس کافکا تهران« مسخ» -۱

 /۴۰۸ انتشارات دیبایه،: ، تهران(ترجمه از متن پهلوی) «شکن گزارش گمان» -۰

 

 لیفیاهای ت مقاله

 ۴۰و ۴۴ ، مجله موسیقی، شماره۴۰۴۸، بهمن و اسفند«های کردی ای از ترانه شرح کوتاهی درباره گزیده» -۴

، مجله پیام نو، ۴۰۰۰ مرداد« انتقاد بر ترجمه کتاب بازرس اثر گوگول»و « انتقاد بر فیلم ملانصرالدین در بخارا» -۰

 شماره اول، سال اول

 ، مجله سخن، شماره سوم، سال دوم۴۰۰۰ اسفند« ورمعرفی کتاب خاموشی دریا اثر ورک» -۰

 ، مجله سخن، شماره هفتم، سال دوم۴۰۰۱ تیر« آمدن شاه بهرام ورجاوند» -۱

 ، مجله پیام نو، شماره نهم۴۰۰۱ مرداد« العلاء معری انتقاد بر ترجمه رساله زعفران اثر ابو» -۱

 نو، شماره اول، سال سوم، مجله پیام ۴۰۰۱مهر« الشیعه یادداشتی بر کتاب فرق» -۰

 ، مجله سخن، شماره هفتم، سال دوم۴۰۰۱ آذر و دی« توضیحی درباره قدمت قصه بلبل سرگشته» -/

 ۴۰ آباد، شماره ، مجله ایران۴۰۰۱اسفند« ضحاک و فریدون» -۸

 ، سال هشتم۰۸۸ ، روزنامه پولاد، شماره۴۰۰۰اسفند« درباره شعر نو» -۱

 دفاع صادق هدایت از ایران و زبان فارسی، سال« درباره ایران و زبان فارسیهدایت  مقالاتی از صادق» -۴۳

 .، مجله سخن، دوره هجدهم۴۰۱۸ و /۴۰۱

 

 :خوانیم هایی از این کتاب می در بخش. بوف کور یکی از آثار معروف صادق هدایت است

تعریف دردی باورنکردنی و به کند به  نام، نقاش پیشه، متفکر، خدانشناس و سراپا وسوسه شروع می مردی بی»

  اش را دگرگون و زهرآلود کرده طبیعی که دو ماه و چهار روز قبل اتفاق افتاده و زندگی نوشتن جریان اتفاقی مافوق

دو ماه و چهار روز قبل در . تر و بهتر شناختن خود است از نوشتن بیش گوید که هدفش این مرد می. است

این زن دختر اثیری است که راوی قبلا . شود راوی ظاهر می هپوش، جلوی خان سیاههنگام زنی  فروردین، شب سیزدهم

بود؛ اما بعدا نتوانست دوباره او را پیدا کند و حتی   اش شده و شیفته  اش او را دیده از توی سوراخ هواخوری در خانه

که حرفی بزند روی تخت  این شود و بدون دختر اثیری وارد خانه می. سوراخ هواخوری هم برای همیشه ناپدید شد

شود  ملتفت می. کشد ریزد و پهلویش دراز می های کلیدشدهٔ دختر می راوی مقداری شراب لای دندان. کشد راوی دراز می

های مورب ترکمنی و افسونگر  که از چشم یکی این. کند که باید دو کار انجام دهد راوی احساس می. است  که دختر مرده

شود و  آسایی باز می طور معجزه های دختر به صبح چشم هنزدیک سپید. که دختر را دفن کند دوم این دختر تابلو بکشد و

در بیرون از . تپاند ها را در چمدان می کند و تکه تکه می سپس جسد دختر را تکه. کشد ها را روی کاغذ می راوی آن

جا حین  آن. برد عبدالعظیم می نگینش را به شاهشود که راوی و چمدان س کشی پیدا می نعش هخانه، پیرمردی با کالسک

وتنها  جسد دختر که دفن شد راوی تک. کند چی یک گلدان عتیقه مربوط به شهر ری باستانی پیدا می کندن گور، کالسکه



کند و او را سوار  شود و گلدان را به راوی تعارف می چی پیدایش می دوباره پیرمرد کالسکه. گردد در تاریکی می

شود همان تصور روی  کردن به گلدان متوجه می در خانه، راوی حین نگاه. رساند اش می کند و به خانه می  هکالسک

او . است  بود دور گلدان نیز نقاشی شده  دختر اثیری که از سوراخ هواخور دیده هتابلوی خودش و همان صحن

نویسد که پس از کشیدن تریاک  داستان می هراوی در ادام. شود کشیدن تریاک، محو تماشای هر دو تصویر می درحال

یعنی راوی در عالم خواب و رویا به « عروس دنیا»: گویند شود که در آن به شهر ری می در دنیای جدیدی بیدار می

  نویسد اتفاقی افتاده که باید آن در این دنیای جدید و قدیمی باز راوی می. است   زندگی یا وضعیت قرون وسطایی برگشته

نویسد که  ترسد و می رای سایهٔ خود تعریف کند؛ ولی این دفعه از دستگیرشدن توسط داروغه و یک دسته گزمه میرا ب

که  رسید درحالی نظر می کند که دیروز مردی جوان به راوی اضافه می. است  های خون به عبا و شالگردنش چسبیده لکه

روی  روبه هرد خنزرپنزری که هر روز بساطش را در کوچچی و عین م امروز همانند پیرمردی است شبیه مرد کالسکه

زن و  هزند و خانواد زنی دارد که او را لکاته صدا می. در دنیای جدید، راوی تنها نیست. کند پنجرهٔ اتاق راوی پهن می

مادر  او ابتدا سرگذشت. علاوه مدتی است که راوی ناخوش است به. باشیِ محل دوروبر او حاضرند یک پرستار و حکیم

پردازد که در روز آخر با  و سپس به پیشامدهای پنج روز متوالی می  ها را ندیده نویسد که هرگز آن و پدر خود را می

بازی با او چاقو به بدن زن  رود و حین عشق دست به اتاق زنش می ریخت و لباس پیرمرد خنزرپنزری و گزلیک به

در این هنگام راوی در آینه به خود . رانجام در دست راوی استهای زن س میرد و یکی از چشم رود و زن می فرومی

. شود راوی از شدت اضطراب ناگهان بیدار می. است  کند که عین پیرمرد خنزرپنزری شده نگاه کرده و مشاهده می

د؛ اما را مشاهده کن  تر تصویر دختر اثیری روی آن کند تا بیش وجو می گلدان را جست. تقریبا موقع طلوع آفتاب است

. شود او دور می هبا چیزی شبیه کوزه در دستمال، با چالاکی از خان   چی همراه او پیرمرد کالسکه هاز خان. گلدان نیست

ای را روی سینه حس  درضمن فشار وزن مرده. بیند سرتاپایش آلوده به خون است کند و می راوی به خود نگاه می

 «...کند می

صورت  شکل چاپ دستی با خط خودش و به را در بمبئی هندوستان به بوف کور ۱۴۰۴ بار سال  صادق هدایت اولین

صورت پاورقی  به بوف کور هایی از گردد به انتشار بخش نخستین نوبت چاپ این اثر در ایران برمی. کپی منتشر کرد پلی

 .۴۰۰۳در سال« ایران» هدر روزنام

 

 :نویسند خود می« کاروان اسلام»صادق هدایت در کتاب 

قوانین آن برای یک وجب جلو آدم و یک  ههم! کشی است؟ مگر اسلام به جز چاپیدن و آدم! کشک چی؟! مذهب چی؟»

 «.است وجب عقب آدم درست شده

این تمام منطق اسلام . تان یا خراج بدهید کشیم عمل کنید، یا می« النجاسات زبده»یا مسلمان بشوید و از روی کتاب »

 «!است

هفتاد هزار شتر و  هبه اضاف. دهند که پایش در مشرق و سرش در مغرب است ای می در آن دنیا به مرد مسلمان فرشته

 .قصری که هفتاد هزار اتاق دارد

 .توانم سر و تهش را جمع بکنم ندهند که نمی من حاضرم اعمال شاقه بکنم و به من این فرشته را

 شوم آن قصر را هم اگر روزی یک اتاقش را جارو بزنم تازه در آن دنیا جاروکش می

 .و اگر بنا باشد به هفتاد هزار شتر رسیدگی کنم شترچران خواهم شد

 «!خورد این بهشت به درد یک مشت آخوند شپشو و عرب موش خوار می

 !… رافیا بیندازجغ هیک نگاه به نقش»

 «.نشانده و مزدور هستند همه ملل اسلامی توسری خور، بدبخت، جاسوس، دست

 

 :کرده استروایت  چنین  ش راخوارشدن دلیل گیاههدایت . خوار بود صادق هدایت گیاه

که به  ظهر. بامدادان او را کشتند .کرد بع می سراسر شب بع. یا گوسفندی را به درخت بستند برهیک شب توی باغچه »

دلم . بوی خون و گوشت توی دماغم پیچیده بود. خانه برگشتم، فهمیدم از گوشت همان بره یا گوسفند غذا پخته بودند

 «.آشوب شد و دیگر لب به گوشت نزدم

 

های  اهالی ادبیات، صادق هدایت را در ردیف ،هدایت صادق ای علیه نهایتا بر خلاف ادعاهای کاذب و خصمانه خامنه

 شهروندان خانه بسیاری از دربهای خود  صادق هدایت با آثار گران .دانند ن بزرگ معاصر ایران مینخست نویسندگا

همین دلیل جایگاه نویسندگانی چون صادق هدایت بسیار والاست و هرگز فراموش  به .حضور دایمی دارد ینراای

 !شوند نمی

. دارندنرا  مردمی ادبیات هنر و توان نقدآگاهی و  ،ای و سایر مقامات ریز و درشت حکومتی از همه خامنه رت مهم

جهل  تبلیغ دایمیجز  ،حاکم بر جامعه ما طلبان اسلامی طلبان و جنگ ونتشخ ،و دزدان انکش سردسته آدماین ای  خامنه

با اتکا  تاکنون حکومتی که .شود چیز دیگری سرشان نمی طلبی و قدرت خرافات ،اندوزی تورث و خوری مفت ،و جنایت

. حاکمیت خونین و هیولایی خود را حفظ کرده است زندان و اعدام و غارت اموال عمومی مردم ،ور و سرکوبنسسا به



و  ندخواهان برچیده شدن کلیت بساط این حکومت وحشی هست با تمام وجود ،نراجامعه ای شهروندان ن اکثریتاما اکنو

 .ه اعتراض و اعتصاب بزنندتا دست بگیرند  می هاز هر فرصتی بهر ،دلیل به همین

ها  دوستی داشت و بر آن هها رابط طی زندگیِ پرثمرش با افراد سرشناس بسیاری در ارتباط بود با آن ،صادق هدایت

 ،محمدضیاء هشترودی ،مسعود فرزاد ،مجتبی مینوی ،بزرگ علوی ،پرویز ناتل خانلری. و یا تاثیر گرفت ثیر گذاشتات

 های ادبی ایران بودند ابوالقاسم انجوی شیرازی از جمله این شخصیت ،صادق چوبک ،حسن قائمیان

گشای کار هدایت آشنا بود و  های راه نیما به ارزش. شان باشد ترین سرشناس نیما منتقدانی نیز داشت که شاید وی

شد و زمان دیگری متوجه مضمون آثار  های شفاف فنی بیان می شکل نقد ادبی و با استدلال به انتقادهایش به او زمانی

گذار شعر نو در پایان  بنیان. زندگی کند« بدون انزجار و وحشت»خواهد در دنیای  قول او انگار نمی کسی است که به

ستاید و  نویسی مدرن، نثر او را می های کار هدایت از منظر داستان و پس از انتقادهای فراوان به کاستی نامه

 :کند سنگ کار خود در شعر عنوان می هایش در این زمینه را هم تلاش

ها را رام  زحمت آنه ام که به نتیج کاری که تو در نثر انجام دادی، من در نظم کلمات خشن و سقط انجام داده»

 «...ام کرده

 

 !باد گرامی و همه کوشندگان راه آزادی بیان و اندیشه یاد صادق هدایت
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